قواعد فقهیه / اصاله اللزوم فی العقود ............................................................................................................................... خارج فقه، دوشنبه 16/09/94
بسم‌الله الرحمن الرحیم
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بحث در ادله اصاله الزوم بود. رسیدیم به ادله ای از کتاب. چند آیه از قرآن کریم که دلالت بر اصاله اللزوم داشت را بیان کریم . رسیدیم به آیه شریفه  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  1 یعنی به سبب باطل در اموالتان تصرف نکنید مگر اینکه تجارتی از روی رضایت و رغبت بین شما برقرار بشود . البته این استثناء منقطع است  چراکه وقتی تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ   شد دیگر اکل مال بالباطل نیست. 
پس معنای آیه شریفه این است که تنها راه صحیح نقل و انتقال ملکیت تجارتی است که از روی رضایت باشد. 
سابقا گفتیم که معنای جواز عقد این است که اگر بایع یا مشتری فسختُ گفتند، مالشان به ملکیت آنها برمیگردد حال آنکه بر اساس آیه شریفه این نوع از نقل ملکیت مصداق اکل مال بالباطل است زیرا این نقل ملکیت بواسطه گفتن فسخت بوده و مصداق معامله و تجارت نیست. ایه شریفه فرمود تنها نقل ملکیتی که با تجارت صورت بگیرد صحیح است . فسخت که تجارت محسوب نمیشود لذا در صورت جواز عقد اکل مال بالباطل پیش می آید پس راه صحیح این است که معامله جدیدی صورت بگیرد. 
اشکال استاد
به نظر ما استدلال به عموم حصر در این آیه شریقی اشکال دارد. استدلال به این آیه شریفه زمانی به درد بحث ما میخورد که حصر ، حصر حقیقی باشد یعنی نفی تمام راه ها غیر از تجارت. اشکال این حرف این است که تخصیص اکثر پیش می آید زیرا راه های متعددی غیر از تجارت برای نقل ملکیت داریم مانند مزارعه و مضاربه و هبه و صلح و... داریم و منحصر در تجارت نیست. پس معلوم میشود حصر در این آیه شریفه حقیقی نیست و بلکه اضافی است یعنی در مقابل نقل ملکیت های باطل مانند ربا بوده. 
نتیجه بحث
ما قائل به اصاله الزوم شدیم و گفتیم که جواز عقد دلیل خاص میخواهد. 
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